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مجموع�ه رس�انه های باش�گاه طنز و 
کاریکاتور انقلاب اسلامی

اگر گفتین کجا دارم میرم؟

بار  زحمت رو کنار بذار
سلام و عرض ادب خدمت همه ببیندگان عزیز! 

امروز در خدمت آقای مستر داننده هستیم، و قرار 
است پاره ای از مسائل را پاسخ بدهند. 

 ۲٠ جزء  ایران  اینکه  درباره  شما  نظر  سلام،   +
کشور دارای انرژی هسته ایه چیه؟ 

- دنیای فردا دنیای گفتمان است انرژی هسته ای 
بروند  این کارا  جای  به  می خوره،  دردمون  چه  به 
زحمت  توی  رو  بقیه  و  بگیرند  یاد  گفتمان  یکم 

نندازند. 
+ اما انرژی هسته ای در خیلی موارد مثل ساخت 
برق   تولید  و  کشاورزی  صنعت  آب شیرین کن ها، 

کاربرد داره. 
فسیلی  سوخت های  که  وقتی  چی؟  که  خب   -
بروند  اون  با  آقا؟!  کاریه  چه  هست  پامون  زیر 
بلده  اسلامی  جمهوری  فقط  کنند،  تولید  برق 
خودش و بقیه رو توی زحمت بیندازه مثلا یه عده 
مهندس  بروند  اینکه  جای  به  خودمون  جوونای 
هسته ای بشوند، مهندس آب و فاضلاب می شدند 
دست  می دادند  فلافل  چندتا  و  فروش  فلافل  یا 
ملت! اسرائیل بیچاره هم مجبور نمی شد این همه 
این  یا دانشمندها رو ترور کنه!  جاسوس بفرسته 
زحمت  توی  هم  رو  بی خانمان  بیچاره  اسرائیل 

انداخته. 
از  انرژی هسته ای توی خیلی  اما  آقای داننده!   +
زمینه ها از جمله مواد غذایی و کشاورزی، صنعت، 
منابع  و  نقل  و  علمی، حمل  تحقیقات  و  پزشکی 
آب و محیط زیست کاربرد داره، چه زحمتی آخه! 
- شما تحت تاثیر رسانه قرار گرفته اید آقا!  الان 
غنی سازی ۹٠درصد، تولید سانتریفوژ،  سانتریفوژ، 
سانتریفوژ، بالاخره موفق شدم ۳ بار پشت سر هم 
هم  کلمه  این  گفت  کنید  نگاه  شما  حالا  بگم، 
زحمت اضافه  برای لب و دهان است چه برسه به 
بومی سازیش. کاش به جاش می رفتند مهارت شون 
رو توی درست کردن آش بزباشی، تولید لولهنگی، 
چیزی می ذاشتند نه تولید نیروگاه و رآکتور و این 
هسته ای  انرژی  نداره  کشور  همه  این  صحبت ها. 
ایران هم روش، چی از دنیا کم می شد آقا! هیچ!! 

+ گفتند لولهنگ هم سخته ها! مثلا پیشرفت های 
کشورهای  شد  باعث  هسته ای  انرژی  چشمگیر 

غربی با ما سر میز مذاکره بشینند. 
- میگم بار اضافیه!  میگه نه!  چقدر ظریف بیچاره 
از توی بالکن دست تکون داد، چقدر فشار ایمیلی 
سیمان  اومد   ۵+۱ مذاکرات  از  بعد  یا  کرد،  وارد 

ریخت توی قلب رآکتور و بتنش کرد یا ...؟ 
مغناطیسی  دستگاه  ساخت  درباره  نظرتون   +
مشکلات  اینکه  بر  علاوه  که  چیه  ایرانیون 
برطرف کرد زحمتی که روی دوش  رو  هسته ای 
صنعت پتروشیمی هم بود رو برداشت؟ علاوه بر 
ما  به  هم  کسی  بود  گرون  خیلی  دستگاه  اینکه 

نمی فروخت. 
بروم  باید  من  یعنی  گفته؟  کجا  و  کی  رو  این   -
بار زحمت  اینم  بگیرم و خبرها رو بخوانم،  بسته 

برای من! 
+ حرف آخر؟

از  رو  اضافه  بار  این  می خواهیم  نظام  سران  از   -
روی دوش شون بردارند و  برای کشورهای دیگه 
برق،  آب،  مشکلات  و  نکنند  ایجاد  زحمت  هم 
کشاورزی و پزشکی شون رو از راه های دیگه حل 
کنند اگه راست میگن که تولید علمشون ۱۱ برابر 

رشد علم جهانه!

توصیه هایی دوستانه برای شما دوست عزیز هنگام رفتن 
به نمایشگاه کتاب

ای��ن روزها که بازار نمایش��گاه کت��اب و کتاب گردی و 
کتاب خوانی و کتاب خری و کتاب خواری و  این دس��ت 
مق��ولات داغ اس��ت، م��ا برای تان پیش��نهادات ویژه ای 
آورده ایم. پیشنهاداتی که باعث می شود شما خرید بهتر 

و مناسب تری داشته باشید. 
یک - بگردید

در فضای مجازی و صفحات تمام 
بلاگرهای مختلف بگردید و نام هر 
کتابی را که آنها گفته بودند، روی 
کاغذی بنویسید و هیچ کدام از آنها 
را نخرید. چرا که خود آنهایی هم که 
آنها را خریدند، عمرا اگر یک صفحه 
از آن کتاب را خوانده باشند. روتین 
کتاب خوانی روزانه شان که هیچ وقت 
ترک نمی شود نیز صرفا به دلیل توی 
چشم کردن آن سرویس چای خوری 
اس��ت که ست کاملش را کنار کتاب 
چیده اند. ل��ذا بی خیال هر کتابی که 
اسمش روی بورس صفحات زرد و قرمز 
و صورتی مجازی است، شوید و بروید 
و کتاب هم کفو خودتان را پیدا کنید.

دو- نخرید
یک��ی از عوام��ل موفقی��ت در ه��ر 
نمایش��گاهی، همراه داش��تن یک 
کوله اطمینان است. با فرض اینکه 
ش��ما قبل از ورود به نمایش��گاه، 
توپ غذا خورده و س��یر باش��ید، 
به مح��ض ورود و عبور از جلوی 
غرف��ه س��یب زمینی س��رخ  دو 
کرده ب��ه این نتیجه می رس��ید 
که غذای تان یک س��یب زمینی 
به شما بدهکار بوده است. پس 
با ش��رط اینکه یکی می خرید 
و نصف، نصف با دوس��تان تان 
می خورید؛ در لحظه سفارش 

یادتان می آید مگر دلخوش��ی 
دیگری هم دارید؟ پس دو تا 

سیب زمینی به همراه یک 
ذرت مکزیکی س��فارش 
می دهی��د. حتما بعد از 
خوردن سیب زمینی  و 
ذرت تشنه تان می شود و 
خرید نوشابه یخ بر شما 

ایران، دومین تولیدکننده سوخت 
مایع و بزرگ ترین تولیدکننده این 

محصول پس از عربستان در اوپک معرفی شد.
الحمدلله  بود که  این مقام، دشمن سوزی  از کسب  هدف 

حاصل شد. وزیر نفت: سال گذشته بیش از ۳۵ 
میلیارد دلار نفت فروختیم.

وزیر نفت دولت قبل: ما هم می خواستیم بفروشیم ها ولی 
فرصت نشد!!

عباس داوری

بازی کتابی راه راه
بیایید  کتاب،  نمایشگاه  برگزاری  روزهای  در  هفته  این  اما 
ببینیم با توجه به اسامی این کتاب ها، موضوع و محتوای 

آنها چیست؟
- قورباغه ات را قورت بده: موضوع این کتاب تغذیه و محتوای 
آن و روش های متقاعد کردن مردم برای خوردن قورباغه 

-پخته یا نپخته- است.
- هنر ظریف بی خیالی: موضوع این کتاب مدیریت خانواده و 
محتوای آن مخصوص زوج های جوانی است که بزرگ ترین 

مشکل شان با هم، خیس بودن دمپایی دستشویی است.
- راهکارهای دویدن: این کتاب موضوعی مرتبط با خودرو 
دارد و محتوای آن این است که چگونه از خودرو برای 

حمل و نقل و ورزش استفاده نکنیم.
- مردان مریخی، زنان ونوسی: در این کتاب به موضوع 
موجودات فضایی پرداخته شده و محتوای آن شامل 

آناتومی بدن زنان و مردان فضایی است.

واجب. پس در همین ابتدا شما 
چیزی حدود س��یصد هزار 
تومان وجه رایج مملکت 
را به فنا داده اید. تازه به 
ف��رض اینکه بی خیال 
آبمی��وه، چیپ��س و 
س��اندویچ پایان��ی و 
اینطور چیزها شوید. 
اطمینان،  برای  پس 
در خان��ه ی��ک ظرف 
ب��رای  س��یب زمینی 
خودت��ان س��رخ کنید و 
و یک قمقم��ه آب بگذارید 
تنگش. اگر ب��ا ادا و اصول مثبت 
ب��ودن کن��ار می آیی��د، می توانید با 
ظ��رف میوه  نیز خس��تگی تان را در 
کنید. اینطوری خیلی راحت با یک 
استوری و با توجه به غرفه انتخابی تان 
در پشت زمینه ظرف میوه، ۱٠- هیچ 

از همه جلو افتادید. 
سه- نگیرید

باور کنید همه مش��تاقان نمایشگاه 
کتاب، هر طوری ش��ده خودش��ان 
را به نمایش��گاه رس��انده اند. اگر هم 
نتوانستند، ش��بکه های تلویزیون با 
نظم و ترتیب یکجا نشس��تند و هی 
نمایشگاه را نشان می دهند و  با همه 
آدم هایی که آنجا یک کسی هستند؛ 
صحب��ت کرده اند. پ��س جان ما آن 
گوش��ی را غلاف ک��رده و با هیجان 
استوری نگذارید: »اگر گفتین کجا 
می خ��وام برم؟« خیل��ی راحت یک 
نفس عمیق بکش��ید، صفحه را قفل 
کنید، گوشی را درون جیب شلوارتان 
گذاش��ته و به چش��م های تان اجازه 
دهید دنیا را از دریچه خودش��ان نه 

لنز دوربین تان ببینند.

امیدواریم به شما 

- شیرموزت را سر بکش: خوراکی های خوشمزه موضوع این 
کتاب است و در آن دستور تهیه انواع آنها نوشته شده است.

حالا شما بگویید: به نظرتان موضوع کتاب عادت های اتمی 
چیست و چه محتوایی دارد؟

معاون حقوقی رئیس جمهور: 
قراردادهای نفتی در صورت 

محرمانه نبودن باید شفاف شوند.
بزرگواران نفتی: ما می گیم محرمانه  است افتاد؟!

هفته نه  ما محر

هفته فروش 

به  را  چینی  نهاد   ۳۷ آمریکا 
خود  تجاری  ه  سیا فهرست 

اضافه کرد.
رئیس جمهورتون  میز  روی  تلفن  اون  از  حداقل  چین: 

خجالت می کشیدید.

هفته لت   خجا

کشتار  برای  ما  بمب های  بایدن: 
غیرنظامیان در غزه استفاده شد.

نتانیاهو: دانشجوها رو ول کنید، یکی بایدن  رو بگیره!

گزارشی از حال و هوای فصل توت
مگه تموم عمر چندبار توت می ده؟

و  زیبا  این عصر  با سلام خدمت شما مخاطبان گرامی؛ در 
دلنشین اردیبهشتی به سطح شهر اومدیم تا از نزدیک شاهد 
مراسم توت خوری همگانی باشیم که هرساله در این موقع از 
سال در معابر عمومی برگزار می شه؛ پس با ما همراه باشید.

+ من اینجا دوست عزیزی رو می بینم که با خانواده به این 
لذت  پیاده رو  توت های  از  دارن  و  اومدن  شهر  از  قسمت 
می برن. دوست عزیز توت خوردن با خانواده و فامیل خوش 

می گذره؟
به  از هم بدمون میاد، سال  ما  اتفّاقاً  آقا چه خوشی؟!  نه   -
حرف  هم  با  اصلًا  نمی گیریم؛  همدیگه  از  سراغی  هم  سال 

هم نمی زنیم.
+ خب پس چرا برای تفریح و توت خوری باهم اومدید بیرون؟

سال  از  موقع  این  همیشه  بیزینسه؛  این  کدومه؟  تفریح   -
که می رسه، ما همه اختلافات مون رو کنار می ذاریم و طبق 
یک برنامه ریزی دقیق به تمام درخت های توت سطح شهر 
می کنیم،  جمع  توت ها رو  همه  هم  کمک  با  و  می زنیم  سر 
جهت بسته بندی و صادرات به کشورهای همسایه؛ آخرش 
هم هرکی دستمزد و سود خودش رو می گیره و می ره سراغ 

زندگی خودش تا اردیبهشت سال بعد.

ای امیرِ نگیر، خواهش می کنم بگیر
از ننه اسماعیل)واسطه گر ازدواج(

به امیرهای نگیر 
پسرم امیرجان، اولا عرض سلام با قیافه ای عبوس دارم، 

از  بیش  را خواهم گفت می دانی! چون  آنچه  ثانیا می دانم 
هزار بار گفته ام اما بازهم می گویم چون معلوم است قشنگ 

حالیت نشده است.
حتما می دانی، اوضاع جوانی جمعیت جوریست که دیگر در 

کلمات نمی گنجد و تنها می توان گفت: رپته پتینا!
پس بدان اگر ازدواج نکنی و بچه نیاوری فردا که پیر شدی 
برای ویزیت دکتر، باید به هند بروی! یا چین! آگاه باش که 
قطعا در راه تلف خواهی شد بچه روغن نباتی! پس بر تو واجب 
است به همراهی دیگر امیرها دست به کار شده و زوجی درخور 

خود برگزیده و به تولید جوان آینده همت گماری.
می دانم بهانه  های زیادی داری که نگیر باشی.

تو پول خواست  از  ندارم! خب چه کسی  مثلًا می گویی پول 
مومن مسجد ندیده؟ مگر نمی دانی دولت به کسی که ازدواج 
می دانم  بله  تنها ۴ درصد می دهد؟  کارمزد  با  وام کلان  کند 
دیر می دهد، حتی یک مورد داشتیم که می گفت ۷ سال طول 
کشید تا وام ازدواج بدهند! ولی نکته مهم این است که بالاخره 

دادند.
یک  ورود  آمادگی  روانی  نظر  »از  که  آوردی  بهانه  هم  یکبار 

جنس مخالف به زندگی ام را ندارم!«
نمی دانم این جمله ثقیل را چگونه حفظ کردی و چگونه موقع 
در  روز  و  که شب  آن کسی  لابد  نگرفت!  گفتنش خنده ات 
قرار  راهش  سر  که  دختری  اکانت  هر  به  دایرکت  و  پی وی 
می گیرد »سلام، خوبی؟ امیرم، خوشحال میشم آشنا بشیم« 

می فرستد عمه بابابزرگه منه! نه جناب عالی!
بعضی وقت ها هم می گویی بزرگ نشده ام من هنوز بچه ام!

جو  دراز  ریش های  و  کنی  نگاه  آینه  به  می کنم  توصیه 
گندمی ات را نظاره کنی، شناسنامه ات هم کمی کمتر از ۴٠ 

سال را نشان می دهد.
اما می دانی پسرم، مشکل اصلی تو ترس است، می ترسی از 

زنت کتک بخوری! 
اما بدان راه حل غلبه بر ترس این است که شیرجه بزنی به 
طرف آن چیزی که از آن ترس داری! فقط مواظب باش 
دماغت نشکند! چون وی مجهز به انواع و اقسام سلاح های 
اینکه  مگر  ندارد  ترس  زن  از  خوردن  کتک  است!  سرد 

کفش پاشنه دار در دستش باشد!
اما گردن نگیر  ازدواجی  امیرهای  به  این قسمت خطاب 

است.
امیرجان حالا که زن گرفتی، لطفاً مسؤولیت بچه را هم 
گردن بگیر! می دانی که تا بچه نیاوری متاهل شدن تو 

دردی را دوا نمی کند.
فرزندآوری  وام  کن  باور  ولی  هست  گرانی  می دانم 
می دهند! درست هست کم هست و دیر می دهند ولی 
باور کن می دهند! همین صغری، دخترخاله ام می گفت 
دانشگاه  پول  و  گرفتند  را  فرزندآوری  وام  بالاخره 

بچه شان جور شد. 
وقت کم است و حرف زیاد اما پسرم بدان اگر سه تا 
بچه بیاوری ۲٠٠ متر زمین هم می دهند تا یک وام 
دیگر بگیری و یک خانه بزرگ بسازی و بچه هایت را 

در آرامش بزرگ کنی.
 ۳٠( جمعیت  روز  در  نمی خواهی  آیا  جان  امیر   

اردیبهشت( یک خواستگاری اجباری بفرستمت؟

_باغیرت #زنبور
گفتیم به صهیون که چه اوضاع و چه حال است؟ 

گفتا که مرا لشکر زنبور، وبال است
افتاده به جانم به دوصد نیش کشنده

انگار که در پیست به دنبال مدال است
این دست حماس است تونل زد توی کندو

ور نه که ز زنبور چنین حمله محال است
گفتم بدوم تا بگریزم ز حضورش

ای داد که بی وقفه به دنبال جدال است 
با نیش شده کل سر من متورم

آنقدر که در گوش فقط حاوی چال است
افسانه چنگیز شنیدیم ولیکن

 پرَ...ویز کنون صاحب الگوی قتال است
می گفت و شنیدیم و بسی کیف نمودیم

باید بپذیرد که دگر رو به زوال است
این غده پرچرک و کثیف و لجن آلود

زنبور چه دیده است در او جای سوال است
در بین سکوت همه حکام عرب، حال

زنبور نماد شرف و غیرت سال است

! پیوندتان مبار
شبی خواب دیدم شبی بس دراز

باز تا صبح  مانده  چه خوابی! دهان 

تولید داشت قضا خط  از  حقیر 
امید داشت و  تدبیر  نگویم که 

همه دانش و علم و تکنیک و فن
خفن  شدیدا  تخصص  خدای 

خلاصه که جراح بودم به خواب
جواب پیوندهایم  می داد  که 

هنر کرد سر ریز و در آن میان
ژیان سیلندر  بستم  بوگاتی  به 

نماند از سه چرخه به جز رینگ و بوق
نبوغ!  از  امان  به پورشه،  که بستم 

 به ای اف سون هم زدم طرح شیک
پیک نیک از  گازش  تأمین شود  که 

سختکوش نخبه  ای  خودگفتم  به 
بکوش بازاریابی  بهر  برو 

پراند را  تلویزیون خواب من 
نشاند جایم  به  میخی  مانند  و 

  خبر خواند گوینده محترم
  و پای  خبر خورد صد تا قسم:

از خوک عضوی شکار یکی کرده 
 سپس  کرده آن را بر آدم سوار

هنگ کرده  طفلکی  بینوا  تن 
بیچاره اعلان جنگ  بدن کرده 

خودش را زد و عضو بی بته را
پکیدند هر دو  ته ماجرا

پوک کله  نابغه!  آی یو!  ...آخه 
بچه خوک؟! کلیه؟  آدمی؟  تن 

وسط  تا  الان  شما  اومد؛  پیش  برام  سوال  یه  خب   +
خیابون اومدید و چهارگوشه شال رو گرفتید که درخت 
توت پیاده رو رو بتکونید؛ تقریباً دو سوم خیابون رو بستید 

و ترافیک درست شده. این درسته به نظرتون؟
- بله کاملًا درسته! مگه این درخت ها چند روز در سال 
محصول می دن؟ حالا همه سال ماشین ها از این خیابون 
رد می شن، یه چند روز هم به خاطر ما تو ترافیک بمونن؛ 

عوضش کارآفرینی می کنیم دیگه!
+ خب آخه برای خودتون خطرناک نیست؟

در همین  رو  بزرگ مون  پیش عموی  سال  اتفّاقاً  - چرا 
راه از دست دادیم؛ بالاخره هر کاری سختی ها و خطرات 

خودش رو داره.
+ خب آخه این توت ها برای استفاده همه هست، شما 

دارید حق بقیه رو هم می خورید.
- اولاً که ما حق بقیه رو نمی خوریم، بلکه حق بقیه رو 
می بریم و صادر می کنیم. دوماً بقیه هم اگه تونستن بیان 
و ببرن، مگه من جلوشونو گرفتم؟ حالا هم اگه سوالی 
نیست برو که خیلی از برنامه عقب افتادیم. هنوز ۲۵٠ تا 

درخت دیگه مونده که امروز باید بهش برسیم.
این درخت های  که چقدر  دیدید  عزیز،  مخاطبان  خب! 
توت سطح شهر حس و حال خوبی به شهرمون داده و 
مردم اوقات خوشی رو باهاشون سپری می کنن؛ البته اگه 
بعضیا بذارن و فکر نکنن که این توت ها ارث پدرشونه. 
آب دار  و  درشت  توت های  این  از  هم  شما  امیدوارم 

نصیب تون بشه.

رئیس سابق ستاد مشترک
میلی(:  )مارک  آمریکا  ارتش   
ارتش آمریکا هم انسان های بی گناه زیادی را کشته است.
وی افزود: بالاخره می خواستن بمیرن، حالا کمی زودتر!

اینکه  سوال  به  گذشته  هفته  پاسخ  دقیق ترین 
تلفن همراه به چه درد دختران می خورد: دختران 
عذرخواهی  و  گرفتن  تماس  برای  را  همراه  تلفن 
آن هم  می کنند،  استفاده  برادران شان  از  کردن 
است! کرده  گیر  برادر  به  کارشان  که  زمانی 

شما می توانید پاسخ خود را از طریق کیوآرکد رو به رو یا لینک 
 https://survey.porsline.ir/s/HX2HQaT

در  پاسخ  کنید.دقیق ترین  ارسال  ما  برای 
شماره آتی ویژه نامه منتشر خواهد شد.

هفته اعتراف  

هفته مقام آور  

هفته آخر   سیم 

 به گزارش یورونیوز، با حمله صدها زنبور به 
نظامیان صهیونیست در جنوب غزه، ۱۲ سرباز 

صهیونیست بستری شدند.

زهرا آراسته نیا

طاهره ابراهیم نژاد

محمدرضا رضایی

طوبی عظیمی نژاد

سجاد گیل پور محسنی

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به جای تیشه دستش کتاب باشد

برای تو غزلی عاشقانه ساخته ام
ولی مجوز چاپش هنوز حاضر نیست

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
خوراکی و بن تخفیف از نمایشگاه

سیدمحمدصفاییحزین لاهیجی

مرضیه ملکیانحسین منزوی

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
بن تخفیف سی درصد، فقط مخصوص دانشگاه

البرز بهرامی  حافظ

 طلب کردم ز دانایی یکی پند
دو جلد از »بیشعوری« داد دستم

فاطمه جعفریسعدی

محمدحسین صادقی

سیما  شرفی

البرز بهرامیحافظ

نیلوفر نویدی

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
انتشارات رقیب آمد و او را برُ زد

میثم حسینیحافظ

از هر  طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این مصلی وین حجم انتشارات

میثم حسینیحافظ

یک نصیحت بشنو از من کاندران نبود غرض
چون نمایشگاه رفتی یک فلافل هم بزن

میثم حسینیابن یمین
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه


